
 

  ي عاشقانه ادبيات فارسيهاشناسي معاشيق در يكي از واپسينمنظومهباز
  1علي تسنيمي
  2فاطمه جاقوري

  :چكيده
ايـن  .فارسي آزموده استاي ادبي ست كه به گمان برخي عنصري براي نخستين بار آن را در زبان هاي عاشقانه گونهمنظومه

هـاي  يكي از واپسين منظومـه ي واله سلطانمثنوي . ي آن ايستادي ششم به اوج خود رسيد و نظامي بر قلّهي ادبي، در سدهگونه
ي دوازدهـم  ي سدهالدين فقير دهلوي،شاعر و نويسندهشمسي اين مثنوي ميرآيد، سراينهي ادبيات فارسي به شمار ميعاشقانه
ي داغسـتاني بـه دختـر    خـان والـه  قلـي را در بيان عشق دوست خويش، علي واله سلطانقمري است كه مثنوي واقعي هجري 

شناسـي  هـاي ديـار هنـد، بـه بـاز     ي غنايي ياد شده و عمـدتاً تـذكره  ي منظومهاين جستار بر پايه. سلطانسرود عمويش خديجه
  .پرداخته استهاي گوناگون زندگي آخرين معاشيق ادبيات فارسي  جنبه

  .هاي عاشقانهي داغستاني، فقير دهلوي، مثنوي واله سلطان،داستانخديجه سلطان،واله :واژگان كليدي

  مقدمه
گيري ؛زيرا ادبا با بهرهايمسخني گزاف نگفته ،خويش بخوانيم ياتهاي ادبترين چاشنيگر عشق را يكي از برجستها

بانو، خسـرو و شـيرين،   ازهر و مزهر، بشر و هند، توبه وليلي، حاتم و حسنهايي چون مايه و ذكر ماجرااز اين درون
دعد و رباب، زيد و زينب، سليمان و بلقيس، ليلي و مجنون، ورقه و گلشاه و يوسف و ذليخا در راستاي غنـاي آثـار   

اشـقانه پرداخـت،   هاي مسـتقلّ ع به سرودن منظومهنخستين كسي كه ،فارسيادبيات  درشايد .اندداشتهخويش، گام بر
، فصل جديدي الحياتشادبهر و عينو  خنگ بت وسرخ بت، وامق و عذرا ياو با سرودن سه منظومه. عنصري باشد

  .ي نظامي گنجوي به اوج خود رسيددر ادبيات فارسي گشود كه حدود يك قرن پس از وي به وسيله
فقيـر  الـدين  مير شمس.هاي او، تقليد كردندكارشاه مختلف از هايز شاعران به شيوهي فراواني ادر پي نظامي، عده

سـهيلي  (بيت سـروده اسـت    3230در ي ادب فارسي را ي عاشقانهي دوازدهم،آخرين منظومهي سدهدهلوي، سراينده
خسـرو دهلـوي، فيضـي، مكتبـي و     از سرايندگاني چون نظامي، اميـر   واله سلطانمثنويوي در . )163:1353خوانسـاري، 

ي لـواي  بـرد؛ وي را نخسـتين افرازنـده   فرق نظامي با ديگران در آن است كه سه بار از او نـام مـي   .كندجامي ياد مي
ي تاج و نگـين ملـك سـخن، صـاحب     ي كوس سخن بر بام معني، دارندهي نام معني، زنندهكنندهخوش كلامي، بلند

پـردازد و او را در غايـت تمـامي    جامي مـي  داند و اگر به تمجيد ازي خزائن معني ميسنج و بر جاي نهندهفكر نكته
 ).318-319: 1160فقير دهلوي،(داندپندارد، با آن همه وي را در قفاي نظامي ميمي

هـاي  ي داسـتان نه تنها آن، بلكه همه. ن نظامي را در ذهن داشته استواله سلطان، ليلي و مجنوفقير هنگام سرودن 
داند؛ از اين روي قهرمانان داستان واقعي خود را برتر از ليلي و مجنون مي هاي ديرين و تقويم كهن،عاشقانه را فسانه

  . آيده نرفته و گفتن حرف نگفته بر مياشمارد و در پي پيمودن رمي
  

!اي يگانــهكــه:گفــتم بــا او
 

ــانه   ــان فس ــو در جه ــق ت  !اي عش
 

ــانه ــذر ز فس ــرينبگ ــاي دي ه
 

تا چنـد حـديث ويـس و رامـين؟    
 

 اسـت اكنـونتقويم كهن شـده
 ج

شــور فرهــاد و عشــق مجنــون   
ج

آن بـــه كـــه ره نرفتـــه پـــويم
 

ــويم    ــه گ ــود نگفت ــه ب ــي ك حرف
امروز كه عشق از تـو شـد نـو

 

از طــــاق دل اوفتــــاد خســــرو،
زيبد بـه تـو چتـر داغ مجنـون

 ج

روشن به تـو شـد چـراغ مجنـون    
 

                                                            
 استاديار دانشگاه حكيم سبزواري -1
 كارشناس ارشد دانشگاه حكيم سبزواري -2
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ــو آفــت جهــان اســت ــي ت ليل
 جج

شــيرين تــو شــور اصــفهان اســت
 

سـلطانبـه از خديجـهليلي نـه
 

خــانقلــيمجنــون نــه بــه از علــي
 )274-275: همان(  

  

ي ايـن جسـتار بـر پايـه    . سـرايد نظامي و بر همان وزن مـي  ليلي و مجنون پس او نيز، اثر خويش را در استقبال از
زنـدگي والـه و دختـر    هاي گونـاگون  ي گوشههاي اخير هند، در پي ارائههاي فراوان سدهمثنوي واله سلطان و تذكره

  .باشدعمويش سلطان مي

  خان واله داغستانيقليعلي-2
  تولّد و خانواده-2-1

 مـدرس تبريـزي،  ( ي لزگـي اسـت  او از طايفه. )2536:1384داغستاني،( در اصفهان زاده شد. ق.ه1124در ماه صفر سال 
اجـداد او در  . )667:1390آزاد بلگرامـي، ( رسدعموي پيامبر مي) رض(ي خاندانش به حضرت عباسو سلسله) 298:1335

  :بردند؛ از اين روي پسوند داغستاني، با نام واله همراه شده استداغستان به سر مي
  

شــمعي اســت ز دودمــان عبــاس
 

ــاس ســروي اســت ز بوســتان عب
 

ــه ــده م ــمخالتابن ــرج ش اي ز ب
 

ــلال  ــرشّ اجـ ــتان را ز فـ داغسـ
 

ــخ ــذاق تل ــه م ــيرين ب ــانش كام
 

ــوش  ــام خ ــين ــي قل ــاناو عل خ
 

 )72:1160فقير دهلوي، (  
  

فقير به سـبب  . )2536:1384داغستاني،( خان، پدر واله استعليپسر كوچك او محمد. خان، چهار پسر داشتعليمهر
  :كنديادي از او نمي واله سلطان،خان، در بحر مثنوي نگنجيدن نام محمدعلي

  

ــي ــوهر بزرگـــ ــام آن گـــ  نـــ
 

 ســـترگيدر بحـــر نگنجـــد از  
 

334 

 ي خـود بـرادري داشـتهم پايـه 
 

 كاو نيز شـكوهي و فـري داشـت   
 

335 

ــران ــه اميـ ــبق از همـ ــرده سـ  بـ
 

ــي  ــامش حســن عل ــامي ن ــانن  336 خ

   )78-79: 1160فقير دهلوي،(  
  

  ). 98:1961لاهوري،حاكم( بيگيايروان منسوب شددر همان دوران كودكي واله، پدرش به سمت بيگلر
  

 شـاه داشـت اخـلاصجا كه بهزان
 

 ي ايـروان بـه او خـاص   شد صـوبه 
 

ــد ــود روان ش ــال خ ــل و عي ــا اه  ب
 

ــد   ــروان شـ ــه ايـ ــفاهان بـ  از اصـ
ــروان را ــيد ايـــ  رونـــــق بخشـــ

 

 زان ســـان كـــه بهـــار بوســـتان را
 

 )86:1160فقير دهلوي،(  
  

پس از دو سال شاه صفوي، او را براي ضبط قندهار و سركوب شورش افغان راهي آن ولايت نمـود ناگـاه در راه   
  : وفات يافت

ــا ــهنــ ــعبد زمانــ ــاه مشــ  گــ
 

ــه    ــو بهان ــر ز ن ــت دگ  انگيخ
 

ــهريارش ــرد از ســر لطــف ش  ك
 

ــدهارش    ــم قن ــه نظ ــأمور ب  م
ــت ــخير آن ولايــ ــر تســ  بهــ

 

ــت   ــود آف ــده ب ــان دي ــز افغ  ك
 

 تـرك ايـروان گفـتشد عازم و
 

 ناگه در راه تـرك جـان گفـت   
 

 )87:همان(  
  

  :واله با قلبي حزين و دلي گريان، نزد عموي خود به اصفهان بازگشت
  

 با جان حـزين و چشـم گريـان
 

ــپاهان  ــه زي سـ ــد القصـ  آمـ
 

 )88:همان(  



 373/      ي عاشقانه ادبيات فارسيهاشناسي معاشيق در يكي از واپسينمنظومهباز

  كودكي و يتيمي-2-2
  :برد و دختر عمش، خديجه همبازي او بودميخان به سر عليي عمويش حسنيتيم پنج ساله، بيشتر در خانه

  

 والـــه كاشـــفته بـــود حـــالش
 

 از عمـــر گذشـــت پـــنج ســـالش
ــي ــفقت ب ــهاز ش ــمكران  ي ع

 

ــي ــه  م ــه خان ــر ب ــود اكث ــمب  ي ع
 بــا نــامزد خــود آن وفــا كــيش

 

 اي ز حــد بــيشداشــت علاقــهمــي
 

 )همان(  
  :شدآثار عشق در ميان دو كودك همسال، آشكارا پيدا مي

  

ــي ــاب ــعور از آن دو همت  قصــد و ش
  
 

ــي ــدا  مـ ــق پيـ ــار عشـ ــد آثـ  شـ
 

 )همان(  
  :از شش سالگي، مكتبي خانگي برايش ساختند

  

 واله چـو بـه شـش رسـيد سـالش
 

 دادنــــد بــــه درس اشــــتغالش
 

 در خانه بـه شـغل درس پرداخـت
 

 فــردوس نمونــه مكتبــي ســاخت
 )90:همان(  

  واله و هنر -2-3
در خوشنويسي و خطّ شكسته، استادي ماهر بود؛ از اين روي، واله نيز بـه وراثـت، بسـيار    خان، عليپدر او محمد

ي هايي است كه به خط واله، در ابتدا و انتهاي نسخهگواه اين باور، سروده. )100:1961حاكم لاهوري،( نوشتخوش مي
  .شودي مجلس شوراي اسلامي ديده ميكتابخانهواله سلطان مثنوي 

  

 
  .آيد كه واله جز فارسي به تركي نيز اشعاري داردمينمونه براز اين 

  
ي جـام  داند و او را سلطان كشور نطق؛ فرمانرواي اقليم سخن؛ جمشيد، آن دارندهفقير، واله را شاعري توانمند مي

  :سرايدانگارد و ميخواند و كلكش را درفش كاوياني ميي بيان ميطبع و كيخسرو عرصه
  

ــق ــور نط ــلطاناي كش ــو س !را ت
 

ــان   ــه فرم ــو را ب ــخن ت ــيم س اقل
 

جمشيدي و طبـع توسـت جامـت
 

زد كوس سـخن قضـا بـه بامـت    
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ي بيــــانيكيخســــرو عرصــــه
 

ــاني  ــو درفـــش كاويـ كلـــك تـ
 

 )311:1160فقير دهلوي،(  
  اوان جواني -2-4

ي ابهـامي را كـه بـر    تـوان سـايه  نشين، ولي همانند هم ديار هند، نميهاي دلهاي فراوان و با ناملاي تذكرهبهاز لا
ها، در ي عاشق و رنجور از سرزنشنوجواني و آغاز جواني واله افتاده است، به روشنايي مبدل كرد؛ روزگاري كه واله

كـه خـود   كامي پسر دخيـل بـوده اسـت چنـان    مهربان در ناتوان دريافت كه مادر ناتنها اين را مي. بردايران به سر مي
دل، نقل محافل و مجالس گرديده؛ هدف تير ملامت مردمان و كه شرح احوال اين باختهي، مختصر آنبار«: نويسد مي

 »رسـيد  ي نادان گشته؛ هر لحظه از زخم زبان ايشان المي تازه به جان مـا هـر دو بيـدل مـي    مهربان و والدهخويشان نا
  ). 2545:1384داغستاني،(

  ي واله از ترك ايرانانگيزه -2-5
ي او از ترك ديار و رفتن به هند، اختلاف نظـر  نويسان در انگيزهتذكره. شود كه اصفهان را ترك كندآن ميواله بر 

؛ 98:1961حـاكم لاهـوري،   . ك.؛ ر 689:1384هاشـمي سـنديلوي،   ( ي افغان به اصفهان استدارند، ولي باور بيشتر آنان حمله
اي گريـز از رسـوايي   و عـده ) 669:1390آزاد بلگرامـي،  ( شـاه ز نادربرخي بيم ا. )1964:297و نقوي،298:1335مدرس تبريزي، 

فقير كه همنشين واله بوده بر آن اسـت؛ كـه چـون    . اندرا سبب هجرت واله دانسته) 129:1388مصحفي همداني،( خويش
و  ي طعـن قـوم و خويشـان   سـلطان نيـز خسـته   ي عاشقي واله در شهر پراكنده شد، نه تنها والـه كـه خديجـه   افسانه
  آن هنگام. زده و خوار گشت تهمت

  

ــان ــال جان ــد ح ــو بدي ــه چ  وال
 

 خون شد دلـش از مـلال جانـان   
 زان روز كــه عشــق رو نمــودش

 

 رســوايي خــويش ســهل بــودش
ــار خــود را ــد ي  رســوا چــو بدي

 

 زده يافــت كــار خــود رابــر هــم
ــه ــار مــ ــردگي نگــ  روز افســ

 

ــن او  ــه گلش ــزان ب ــت خ  ره ياف
 

 روزگــاريشــد بــر ســر آن كــه
 

 آواره شــــود ســــوي ديــــاري
 

 تـــرك وطـــن و قبيلـــه گويـــد
 

ــد    ــه جوي ــت آن جميل ــا راح  ت
 

 )238-239: 1160فقير دهلوي،(  
  .شوداز اين روي، بعد از مدتي آوارگي در ايران رهسپار هند مي

  تاريخ عزيمت به هند -2-6
 راهـي آن ديـار شـده اسـت    . ق.ه1144سـال   آنند كـه والـه در  اي برپيرامون تاريخ عزيمت او به هندوستان، عده 

. نمايـد علي حزين ديدار مـي كه واله در كرمان با شيخ محمدآنحال. )298:1335مدرس تبريزي،. ك. ر. ؛ نيز297:1964نقوي،(
شود و واله بـا كشـتي، رهسـپار هنـد     جا مهمان حاكم شهر ميروند، شيخ حزين لاهيجي در آنآنان به بندر عباس مي

ي اراده نهـاده،  شيخ در نزد او ماند و راقم حروف، رخت توكّل بـر سـفينه  ...«: نويسداو خود در اين باره مي. دگردمي
شيخ حزين پيرامون . )1034:1384داغستاني،( »بعد از ده يوم شيخ نيز پيدا شد. دل به دريا انداخته، وارد هندوستان گرديد

من هم عزم روانه شدن مصمم . ي سواحل بلاد سند بودقت روانهكشتي در همان و«: اين سفر، خودچنين آورده است
آمـده،  خود به تنهايي بـه كشـتي در  ... نمودم و اين در روز دهم رمضان المبارك ست و اربعين و مأئه بعد الالف بود 

 حـزين ( »ي حدود سند گشـتم و بـه يكـي از سـواحل تتـه رسـيده، غـرّه شـوال بـود كـه بـه آن بلـده درآمـدم             روانه
اگر شيخ حـزين، آغـاز   . كشدپس سفر دريايي از بندر عباس تا هند، حدود بيست روز به درازا مي. )259:1375لاهيجي،
ي هندوستان بوده، واله حدود بيستم رمضان همان سال به بندر تتّه رسـيده اسـت و آنـان كـه     در تتّه. ق.ه1146شوال 

  . اندد، در آثار واله و شيخ حزين، دقتّ ننمودهداننمي. ق.ه1144تاريخ سفر هندوستان واله را سال 
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  : گرداند، اين ابيات فقير استبا اين همه آنچه باز هم تاريخ سفر واله را مبهم مي
  

ــه ــه وال ــه ك ــرالقص ــوني جگ  خ
 

 ي ريـش و جـان محـزون،   با سـينه
 اســت بــه هنــد جــاي داردعمــري

 

 واتـــــش در زيـــــر پـــــاي دارد
 بگذشــته فــزون ز پــانزده ســال

 

ــا  ــراق هســت پ ــز دســت ف ــالك  م
 

 )309:1160فقير دهلوي، (  
  

كار خويش را به انجـام  . ق.ه1160الثّاني ، در آغاز جماديواله سلطانكه كاتب يكي از نسخ مثنوي با توجه به اين
اگـر در زمـان سـروده    . رسانده، پس فقير، در پنج ماه نخستين همان سال، سرودن اين مثنوي را پايان بخشيده اسـت 

در هند به سر  1145گمان در سال ، افزون بر پانزده سال از آمدن واله به هند گذشته باشد پس او بيواله سلطانشدن 
آنچه مسلّم است ايـن اسـت كـه    . گفته نماند كه شايد فقير در ثبت پانزده سال، دچار سهو شده باشدنا .برده استمي

هاي وي در بيست و هفتمين ي يكي از سرودهچه بر پايهبه هند رفته اگر. ق.ه 1144-1146هاي واله در يكي از سال
  : آمدهله زماني در پي رفتن به اصفهان بري مجلس شوراي اسلامي، وادركتابخانه واله سلطاني صفحه از نسخه

  

 ايروي هان اهل ايران مژدهخوشوقت و خندان ميوالــه بــه ســوي اصــفهان از غربــت هندوســتان

 )27: 1160فقير دهلوي،( 
  :ي هند بوده استولي تا پايان حيات خويش، آواره

  

 خرّم آن روز كـه دل جانـب ايـران كشـدم
 

ــه ــا  جذب ــد ت ــار كن  بصــفهان كشــدماي ك
 

 )30:همان(  
  ناخرسندي از ديار هند -2-7

خـان زمـان،   «شاه منصب شش هزاري و خطـاب  شاه منصب چهار هزاري و در عهد احمدكه در زمان محمدبا آن
و تـا پايـان   ) 99:1961حاكم لاهوري،( گير ثاني منصب هفت هزاري را به دست آوردو در روزگار عالم» جنگبهادر ظفر

  . خرسند بودخويش در هند به سر برد، از آن ديار ناحيات 
  

 كس تحفه ز گلخن نفرسـتاد بـه گلشـن
[ 

 از هند نـدانم بـه صـفاهان چـه فرسـتم     
 

 )1160:31فقير دهلوي، (  
  وفات -2-8

؛ 769:1386بهـادر، .ك.رنيـز  . 298:1335مدرس تبريزي، ( .انددانسته. ق.ه1170نويسان، سال درگذشت واله را بيشتر تذكره
  ). 602:1386و حقيقت،  182:1386؛ نظمي تبريزي، 388:1967؛ عبدالرشيد،4670:1306الاعلامقاموس

  :ماده تاريخي وفات واله را چنين به نظم در آورده استي عامره در خزانهي ي تذكرهنويسنده
  

ــر ــرظف ــر گه ــگ امي ــيجن  ســنج معن
 طلــب كــرد دل ســال تــاريخ فــوتش

  

 قضـا از جهـان كـرد رحلـت    به حكم
 خرد گفت پيوسـت والـه بـه رحمـت    

 

 )670:1390آزاد بلگرامي،(  
  آثار واله -2-9

  :توان در دو دسته جا دادآثار واله مي
  آثار منظوم -2-9-1
 ).2542:1384داغستاني، ( آوري كرده استديوان واله را فقير گرد :ديوان -2-9-1-1

سلطان و وزيـر الممالـك ابوالمنصـور    ي منظوم خطاب به شيخ علي حزين، خديجهاز واله چند نامه :منشĤت 2-9-1-2
  ). 37:1384داغستاني،( خان بهادر صفدر جنگ باقي مانده است
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  آثار منثور -2-9-2
نگاشته شده است و شامل يك مقدمه، بيست و هشت روضه و يك خاتمه . ق.ه1161در سال  :الشعّرارياض-2-9-2-1

شود، ابوالحسـن خرقـاني و   ي تخصصي، الفبايي است نخستين شاعري كه معرفي مينامهن فرهنگباشد؛ ترتيب ايمي
  . شودتن در آن ديده مي 2500در مجموع احوال . باشدخان يكتا ميآخرين تن، يحيي

لملـك  به خواهش حكيم ا. ق.ه1148باشد كه به سال بياض اين اثر، منتخبي از گفتار نويسندگان و شعرا مي 2-9-2-2
  ).38:1384داغستاني،( .خان گرد آمده استمعصوم علي

  بيگمسلطانخديجه-3
  خانواده و زادگاه-1- 3

 ريـاض الشـّعراء  خان والـه، مؤلـّف   قليخان داغستاني، دختر عم عليعليسلطان خانم بنت حسنخديجه«: اندگفته
 :دهدبسته است كه نام پدر او را نشان مي هاي خديجه شعري نقشبر يكي از مهر. )250:1335مشير سليمي، ( »است

  

 سـلطانشمخال نسـب خديجـه  
 

 خـانعلـيدر صدف حسـن
 

  )49:1160فقير دهلوي،(
  

شـايد ايـن   . )321:1385خليل بنارسـي، ( اندعلي را عموي واله دانستهخان داغستاني و كلبعليبرخي او را دختر كلب
خـان  علـي خان داغستاني در ميان مـردم باشـد كـه او را كلـب    علياختلاف در نام پدر خديجه، گوياي شهرت حسن

  :كندخان ذكر ميعليفقير نيز پدر خديجه را حسن. اندخوانده مي
  

 خـانعلـيناگه ز قضـا حسـن
 

ــب دوران،  ــان و زي ــر جه  آن فخ
 

 رو كــرد از ايــن جهــان فــاني
 

ــاوداني  ــك جـ ــاحت ملـ  در سـ
 بــيگمدر مــرگ پــدر خديجــه

 

ــه ــاه پيرايــ ــمي مــ  داد از انجــ
 

 )162- 163: 1160فقير دهلوي،(  
  

توأمـان، واقـع   ي اصـفهان جنـّت  السلطنهتولدّش در دار«: نويسدداند و چنين ميواله زادگاه خديجه را اصفهان مي
  ).1029: 1384داغستاني،( »شده

  همسال بودن عاشق و معشوق3-2
گويد و آن را فقير نيز از تاريخ معين تولدّ او سخن نمي. ي هنگام زاده شدن او تاريخ دقيقي در دست نيستدرباره

  :آوردميچنين به نظم در
  

 شد زان مـه رشـك مهـر تابـان
 

 خـان الشـّرف حسـن علـي   بيت
ــه او داد ــري ب ــا دخت ــق زيب  ح

 

 ي او ز حسـنش آبـاد  شد خانـه 
 )83:1160فقير دهلوي،(  

  

زمان آغاز نمودند و خانواده براي هر يك مكتبي فراهم آموزي را همآيد كه واله و خديجه درسمياز اين مثنوي بر
  :كندمي

 والــه چــو بــه شــش رســيد ســالش
 

ــتغالش   ــه درس اشـ ــد بـ  دادنـ
 

 در خانــه بــه شــغل درس پرداخــت
 

 فردوس نمونـه مكتبـي سـاخت   
 

ــه ــي خديج ــز پ ــم ني ــلطان¬ع  س
 

ــه  ــه خان ــتانآراســت ب  اش دبس
ــم ملــــك ــيش معلّــ ــودر پــ  خــ

 

ــه درس ــري بنشســت ب  روآن پ
 

 )90:1160فقير دهلوي،(  
  

، )764:1387مـوي، گوپـا ( زاده شـده . ق.ه1124اند و چـون والـه در سـال    زاده، همسال بودهاين دو عمو احتمالا، پس
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  . خديجه نيز در همان حدود ديده به جهان گشوده است

  خديجه، دختري زيبا 3-3
ي آفتـاب ديـدارش را   ي او نيسـت كـه، شعشـعه   تنها والـه  اين. خديجه رخساري زيبا و پيكري باندام داشته است

، بلكه ديگران نيز )1029: 1384داغسـتاني، ( داندي طور ميي شعلهي نور و تلألو انوار رخسارش را نمونهي آينهمصدوقه
ماثـل  اند و او را به زيور حسـن و جمـال، متحلـّي و در كمـال از ا    در كنار كمال نيكو از جمال زيباي وي سخن گفته

  :نمايدفقير نيز منظر و پيكر خديجه را چنين توصيف مي. )152:1385خليل بنارسي،( اندخويش مستثني دانسته
  

ــروزان ــر ف ــه اخت ــه ك ــر ن  دخت
 

 ي جـان اختر نه كه نـور ديـده  
 

 رويش چشـم و چـراغ خـوبي
 

ــاداب ــوبي ش ــاغ خ ــي ز ب  گل
 

ــه ــان وال ــر اوج ــف پيك  ي لط
 

 دل عاشــق حســن منظــر او   
 

 )83:1160فقير دهلوي،( 
  زادگان از همان كودكينامزدي عمو

ي واله و پيشينيان بر اين باور بودند كه عقد دختر عمو و پسر عمو در آسمان بسته شده است؛ از اين روي خانواده
بـر آن اسـت كـه     ي هنديسفينهي ي تذكرهنويسنده. دانستندخديجه نيز آن دو را از همان كودكي، نامزد يكديگر مي

ي نظر فقير، دو برادر بودند كه با هـم،  كه بر پايهحال آن. )152:1958هندي، ( مادر خديجه چنين تصميمي را گرفته بود
  .شان را بستندعهد وصلت فرزندان

  

ــك ــرادر فل ــر دو ب ــاهآن ه  ج
 

ــت آگـــاه،    از رســـم و ره محبـ
 

 در پهلـــوي يكـــدگر نشســـتند
 

ــن ــا هــم زي ــد بســتند ب ــه عه  گون
 

ــر ــاين مه ــاهك ــاي م ــارلق  رخس
 

 كش حور سزد بـه جـان پرسـتار،   
 

ــه ــه والـ ــامزد بـ ــازيمش نـ  سـ
 

 بـــا زهـــره قـــران مشـــتري بـــه
 

  ولي
 غافل كه قـران ايـن دو اختـر

 

ــه دور محشــر  ــد ب ــن دوره فت  زي
 )85:1160فقير دهلوي،(  

  ي خديجهخواستههاي ناازدواج-3-4
  . اين شهر را تسخير كرد1135محمود افغان، اصفهان را محاصره و در محرمّ . ق.ه1134در سال 

  

ــه ــم پيشـ ــپهر ظلـ ــان ز سـ  افغـ
 

ــي  ــور هم ــو ج ــه ك ــد هميش  كن
 

ــان ــان ز دســت افغ  برخاســت فغ
 

ــان  ــان ز دســت افغ  شــوريد جه
 

 غــــولي ز ميــــان آن جماعــــت
 

ــت    ــي رياس ــر از پ ــرد س ــر ك  ب
 

 چون ديـو سرشـته ز آتـش و دود
 

ــود   ــام محم ــه ن ــي ب ــذموم ول  م
 

ــكر ــه لش ــزم كين ــه ع ــت ب  برداش
 

ــه رنــگ صرصــر   گرديــد روان ب
 

 گــاه ايــرانرو كــرد بــه تخــت
 

ــپاهان   ــوي س ــپه س ــت س  انگيخ
 

 )106-110: همان(  
  :كهبسامان شد؛ چراي واله نيز بسيار نادر اين زمان وضعيت خانواده

  

ــران ــه چــون شــه و امي ــد ك  گوين
 

 افغــــان،گشــــتند اســــير بنــــد 
 

 ي آن همــــه اميــــراناز جملــــه
 

 خـان علـي بوده است يكـي حسـن  
 )118:همان(  

  

ربايـد، پيشـنهاد پيونـد دو دلـدار     كه كسي به زور دختـرش را در مادر مهربان خديجه، در نبود همسرش، از بيم آن
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  : دهدور واله ميديرين را به مادر كينه
  

 اكنون كه زمان زمـان خصـم اسـت
 

 مـا ازان خصـم اسـت،   وين كشـور  
ــا بـــي ــيممـ  كـــس و زار و مبتلايـ

 

ــاييم   ــام اژدهــ ــه كــ ــاده بــ  افتــ
ــا در ــگي ز ج ــه س ــم ك ــدترس  آي

 

 ي مـــــرا ربايـــــدبـــــرهآهـــــو
 

ــر  بـــه كـــز پيونـــد ايـــن دو اختـ
 

ــوهر    ــلك گ ــه س ــي ب ــاقوت كش  ي
 

 )121- 122:همان(  
  

افاغنه در اصـفهان، ماننـد مهـر سـليمان بـه       ي زمان، هنگام تسلّطپذيرد و به روزگار تفرقه، آن نادرهمادر واله نمي
سلطان خواسـتگاري  داد نامي از مقربّان محمود افغان از خديجهكه كريم؛ چرا)152:1385خليل بنارسي،( دست ديوان افتاد

 توزي در آمد و با زور و تهديد او را به ازدواج خودرو شد، از در كينهبهي خديجه روكرد و چون با مخالفت خانواده
  :آورددر

ــياه بــردش آخــر بــه صــد بهانــه ــاد سـ ــهدامـ ــه خانـ  دل بـ
ــاز ــد ز دور چــرخ ناس ــوطي  گردي ــا ط ــمزاغــي ب  آوازاي ه

 )135:1160فقير دهلوي،( 
  

در حين حدوث فتورات ايران و تسلّط افاغنه بر اصـفهان  «: نويسدي فراق خويش از يار چنين ميبارهواله خود در
 »مـرادي انداختـه و از يكـديگر مهجـور سـاخته     ي وصالشـان را در ششـدر نـا   باخته، مهرهكجبهشت نشان، نرّاد قضا 

شاه بـه روي كـار   چون نادر. داد به دست مردم شاه طهماسب كشته شدمدتي نگذشت كه كريم .)1034:1384داغستاني، (
قلي بيگ، پسر عمويش، نجفبه همسري  خديجه ،پس از مرگ نادر. آوردنكاح به تصرّف خود درآمد، خديجه را بي

چنـدي بعـد   . خان خديجه را به زني گرفـت شاه، صالحقلي بيگ كشته شد، قاتل نادرچون نجف. آمددار يزد درفرمان
واله كه از بيم سرزنش شدن خديجه از سوي خويشـان وي وطـن را   . خان زند به قتل رسيدخان به دست كريمصالح
خليـل  ( ي اصـفهان كـرد تـا خديجـه را بـه هنـد بـرد       نامي را از هند روانه شريفرده بود، در اين هنگام ميرزا ترك ك
سـلطان را بـه   ، ولي پيش از رسيدن ميرزا شريف به اصفهان، ميرزا احمـد، وزيـر آن شـهر، خديجـه    )321:1385بنارسي،
  ).668:1390بلگرامي، آزاد( خان زند كشته شدسرانجام ميرزا احمد نيز به دست كريم. آورده بودي نكاح خود درحباله

  فراق و رنجوري-3-5
  :سرودمهر پنداشته چنين ميها از دوري واله نالان و پريشان بود او را سست پيمان و بيسلطان كه سالخديجه

  

ــار مــي  دانســتممــن سســتي عهــد ي
 آخــر بخــزان هجــر خويشــم بنشــاند

 

 دانســتممهــري آن نگــار مــيبــي
 دانسـتم من عـادت نـو بهـار مـي

 ).49:1160دهلوي، فقير(  

  :كسي رنجور استكه واله نيز در گلخن هند از بيغافل از آن
-اش دور و از آسـتان سـپهر  ي مرتبـه ي كعبـه مدار از عتبهالحال، روزگاري بس دراز است كه از گردش فلك كج«

  ).1034:1384الشعرا،رياض ( »اممانده) ؟(كسي خاربنيانش مهجور به بلاي غريبي گرفتار و در كنج بي
  :افزوددوري راه نيز رنج فراق را مي

  

 مـن تپـان)!والـه(در هند
ــان ــدر مي ــاله راه ان  يكس

ــفهان  ــان در اصــ  آرام جــ
 كجـا و مـن كجـا   )سلطان(

 ).252:1335مشير سليمي، ( 

  وفات -3-6
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در آن .) ه1160(شصـت يك هزار و يكصد و در سلطان خديجهي صحف ابراهيم، تذكرهي باور نويسندهبر اساس 
بار خود به تنگ او كه از زندگاني نكبت. )152:1385خليل بنارسي،( سوختنگران ميبلده، اصفهان به داغ هجران واله دل

آمد از اين روي عازم كربلا شد تا به بصره رفته؛ از راه دريا به هند رسـد،  آمده بود، در پي رفتن به هند و ديدار يار بر
آزاد ( جسد وي را به كربلا برده و به خـاك سـپردند  . اد، و در راه كرمانشاهان بدرود حيات گفتولي اجل مهلتش ند

نوشـته اسـت، اعتقـاد دارد كـه     . ق.ه1174، كه آن اثر را در سال شاعراني نام تذكرهي گمنگارنده. )668:1390بلگرامي،
  ).248:1348ين معاني،گلچ( بيگم تا هنگام تحرير آن تذكره، در اصفهان مي زيسته استخديجه

  شاعري خديجه-3-7
پـرده نشـينان   ي اي داشته اشاره نكرده است؛ زيرا به باور نويسندهكه خديجه ديوان يا منظومهاي به اينهيچ تذكره

كه خديجه، طبعي رنگـين و اشـعاري   با آن. )50:1331رحماني،( نمودگفت و سلطان تخلصّ مياو گاه شعر مي ،سخنگو
جـا نمانـده   پنداشت، ولي جز چند بيتي از او برو سخنش را خوشتر از قند مي) 321:1385خليل بنارسي،( نشين داشتدل

  .است
 پـرده نشـينان سـخنگو   هـايي چـون   انـد، در تـذكره  هاي شبه قـاره از هـم اقتبـاس شـده    جا كه بيشتر تذكرهاز آن 

 الشعّراياض، ر)758:1386نظمي تبريزي، ( سخنور، دويست )272:1343نخجواني،( چهل مقالات نخجواني، )50:1331رحماني،(
زناني كه به فارسـي  ، )252:1335مشير سليمي،( زنان سخنور، )154:1335مدرس تبريزي،( الادبريحانة، )1029:1384داغستاني،(

خليــل ( صــحف ابــراهيمو  )110:1985هنــدي،( ي هنــديســفينه، )152:تــاصــدر،بي( انــد از رابعــه تــا پــروينشــعر گفتــه
  : ، اين سه رباعي و غزل خديجه در بيان دلدادگي او، آمده است)152:1385بنارسي،

  

ــته ــج درون خس ــرساز رن ــيچ مپ  ام ه
ــادم عمريســت ــه ز ي ــرش رفت ــداز پ  ان

 

 ام هــيچ مپـــرس از حــال دل شكســـته 
 ام هـيچ مپـرس  ز بـال بسـته  ! اي دوست

 

 )49:1160فقير دهلوي،(   
  

 دانســتممــن سســتي عهــد يــار مــي
 بخـزان هجـر خويشـم بنشـاندآخر 

 

ــي ــيب ــار م ــري آن نگ ــتممه  دانس
 دانســتممــن عــادت نــو بهــار مــي

 )همان(  
  

 ي درد من اگـر گـوش كنـيافسانه
 ور قصــة درد ابــن عمــم را شــنوي

 

 اش فرامــوش كنــياز ليلــي و قصــه
 مجنون و حكـايتش فرامـوش كنـي   

 

 )همان(  
  

ــر ــراب حاضـ ــاقيم و شـ ــن سـ  مـ
ــم  ــيش لعلـ ــراب پـ ــت شـ  آب اسـ
ــاب هــيچ اســت  ــا حســن مــن آفت  ب

 سـخنم خـوش اسـت يـا قنـد     : گفتي
ــل   ــر گــزك ز جبري ــن اگ خــواهم م
ــر ــود در ده ــي نب ــو من ــلطان چ  س

 

 آب حاضــــر! اي عاشــــق تشــــنه
ــان ــراب حاضــر ! ه ــن و ش ــل م  لع

ــر    ــاب حاضـ ــن و آفتـ ــك مـ  اينـ
 گــر فهــم كنــي جــواب حاضــر    
ــر  ــاب حاضـــ ــر كبـــ  آرد جگـــ
 عــــالم عــــالم كتــــاب حاضــــر

 

 )48:همان(  
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  :گيري نتيجه -4
ات فارسـي را بـه شـمار آورده    را يكي از واپسين مثنويهاي عشقي  واله سلطانيي عاشقانهمنظومه  ايـن  . انـد ادبيـ

ي داغستاني و در عشـق او  خان والهقليي زندگاني دوست خويش عليالدين فقير دهلوي بر پايهشمسرا مير منظومه
ليلـي  فقير اثر خويش را در همان بحر . ي نظم در آورده استرشتهبيت به  3230سلطان در به دختر عمويش خديجه

  .شمارداين داستان واقعي را برتر از ليلي و مجنون مي قهرماناننظامي سروده است و  و مجنون
بردنـد؛ از ايـن روي پسـوند    اجداد او در داغسـتان بـه سـر مـي    . در اصفهان زاده شد 1124واله در ماه صفر سال 

برد به سبب يتيمي از همان كودكي بيشتر در نزد عموي خويش به سر مي واله .ام واله همراه شده استداغستاني، با ن
نشين، ولي همانند هم ديار هنـد،  هاي دلهاي فراوان و با ناملاي تذكرهبهاز لا. و دختر عمش، خديجه همبازي او بود

نويسـان در  تـذكره . اله افتاده است، به روشنايي مبـدل كـرد  جواني و آغاز جواني وي ابهامي را كه بر نوتوان سايهنمي
حال ي افغان بـه اصـفهان اسـت   ي او از ترك ديار و رفتن به هند، اختلاف نظر دارند، ولي باور بيشتر آنان حملهانگيزه
  . داندفقير طعن قوم و خويشان در حقّ عاشق و به ويژه معشوق را سبب رفتن واله به هند مي آنكه

هاي آنچه مسلّم است اين است كه واله در يكي از سال. دقيق عزيمت او به هندوستان، چندان روشن نيستتاريخ 
خرسند بـود و  هاي نسبتاً مهمي كه داشت از اقامت در هند نااو با وجود منصب. به هند رفته است. ق.ه 1146-1144

 الشـّعرا ديوان، منشĤت، رياضتوان به آثار او مي از. در همان ديار درگذشتدور از يار . ق.ه 1170سر انجام در سال 
  . اشاره كرد بياض و

ي تاريخ دقيق تولدّ او روشن نيسـت، ولـي بـر پايـه    . علي خان نيز در اصفهان زاده شدخديجه سلطان دختر حسن
همـان كـودكي،   آن دو را از  ،ي واله و خديجهخانواده. ، احتمالا، همسال با پسر عمويش واله باشدواله سلطانمثنوي 

بر آن است كه مادر خديجه چنـين تصـميمي را گرفتـه     ي هنديسفينهي تذكرهي نويسنده. دانستندنامزد يكديگر مي
، ولي دست سرنوشت شان را بستندي نظر فقير، دو برادر بودند كه با هم، عهد وصلت فرزندانكه بر پايهحال آن. بود

  .مانع از وصال آن دو شد
او پـس از  . غان بر اصفهان و حوادث سياسي پس از آن، پنج ازدواج را بر خديجـه تحميـل نمـود   تسلّط محمود اف

خان زند، به قصد ديدار با واله، رهسپار هند شد، ولي اجل مهلتش نداد كشته شدن آخرين شوهر خود به دست كريم
گفـت و سـلطان تخلـّص    گاه شـعر مـي  خديجـه، . جسد وي را به كربلا برده و به خـاك سـپردند  و در راه درگذشت 

تنها يك غزل و سه رباعي . اشاره نكرده است ،اي داشتهكه خديجه ديوان يا منظومهاي به اينهيچ تذكره، ولي نمود مي
ي مجلس شوراي اسلامي بـا خـط خـودش بـه     ي خطي مثنوي واله سلطان متعلّق به كتابخانهي نسخهوي، در حاشيه

  .نگارش در آمده است

 :منابعفهرست 
پژوهشگاه علوم انساني : به تصحيح ناصر نيك بخت و شيكل اسم بيگ، تهران ،ي عامرهخزانه). 1390.(آزاد بلگرامي، غلامعلي

  .و مطالعات فرهنگي، چاپ اول
دانشگاه يـزد، چـاپ   : ، تصحيح محمد كاظم كهدويي، يزدي شمع انجمنتذكره ،)1386.(بهادر، سيد محمد صديق حسن خان

  .اول
 .پنجابي ادبي آكادمي: ، به اهتمام سيد عبداالله، كراچيمردم ديده). 1961.(هوري، عبدالحكيمحاكم لا
مركز اسناد انقلاب اسلامي، چـاپ  : ، تصحيح علي دواني، تهراني حزيننامهتاريخ و سفر ).1375.(علي، محمدلاهيجي حزين
  .اول

  .كوشش، چاپ اول: ، تهرانرهنگ شاعران پارسيف). 1386.(حقيقت، عبدالرفيع
 .چاپ اول. اساطير: ، تصحيح محسن ناجي نصر آبادي، تهرانالشّعراءي رياضتذكره، )1384.(والهقليداغستاني، علي
  .مطبوعات: ، تهراننشينان سخنگوي پردهتذكره). 1331.(رحماني، ماگو
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  .جابي ،اند از رابعه تا پروينزناني كه به فارسي شعر گفته). تابي.(صدر، كشاورز
  .آكادمي اقبال: ، كراچيي شعراي پنجابتذكره ).1967.(عبدالرشيد

كتابخانـه مجلـس   : به كتابت پيرا محمدرضا، تهـران  ،نسخه خطي مثنوي واله سلطان ).1660.(الدين محمدفقير دهلوي، شمس
 .شوراي اسلامي

  . دانشگاه تهران: ، تهرانهاي فارسيتاريخ تذكره). 1348(لچين معاني، احمدگ
 .چاپ اول. مجمع ذخائر اسلامي: پور، قم، تصحيح يوسف بيگ باباي نتايج الافكارتذكره). 1387.(موي، محمد قدرت االلهگوپا

  .خيام، چاپ چهارم: ، تهرانالادب في تراجم المعروفين بالكنيه او للقبريحانة). 1335.(مدرس تبريزي، محمد علي
  .مهران: ، استامبولالاعلامقاموس). 1306.(الدينمسامي، شمس

 .بخشايش،چاپ اول: ، تصحيح محمد كاظم كهدويي، قمعقد ثريا). 1388.(مصحفي همداني، غلام
 ، به كوشش يوسف خادم هاشمي نسب، تبريزچهل مقالات نخجواني )1343.(نخجواني، حسين

  .ن، چاپ چهارميارا: ، تبريزدويست سخنور). 1386.(نظمي تبريزي، علي
  .ياران، چاپ چهارم: ، تبريزدويست سخنور). 1386.(نظمي تبريزي، علي

  .علمي: ، تهراننويسي در هند و پاكستانتذكره). 1964.(نقوي، عليرضا
 .، تصحيح محمد باقر، مركز تحقيقات ايران و پاكستانالغرائبمخزن). 1994.(خانسنديلوي، احمد عليهاشمي 

ي تحقيقات عربي و فارسي پنته الرحمن كاكوي، پروفيشراداره، سيدشاه محمد عطاي هنديسفينه). 1985.(هندي، بهگوان داس
 .بهار

، صـص  14، شماره  »گوهر»علوم انساني: نشريه، آخرين داستان عشقي در ادبيات فارسي ).1353.(سهيلي خوانساري، احمد
  .165تا 163


